برای یک سفر خوب چه باید کرد؟
( نگاهی به چگونگی کارهای تربیتی و آموزشی در اردوهایی از قبیل راهیان نور و ..)
با بچه های باحال به مقصد مشهد اردهال
ساعت 9:15 دقیقه صبح سوار اتوبوس شدیم . از همه دانشگاه ها یک نفراومده بود احساس غربت می کردم ، هیچکس رو در اون جمع نمی شناختم شاید هم پشیمون شده بودم از اینکه اومدم ، کمی اضطراب داشتم نمی دونستم برای چی اومدم البته از اینکه داریم میریم زیارت خیلی خوشحال بودم  ولی تنهایی و عدم شناخت بچه ها یه کم اذیتم می کرد.
تو اتوبوس به دو گروه هفت نفره تقسیم شدیم هرگروه یک نفر مسئول داشت ، اول فکر می کردم مسئول گروه  ازبر و بچه های سازمانه ولی بعدازاینکه خودش و معرفی کرد فهمیدم اونم دانشجوی یکی از دانشگاه های تهرانه . بعد از معرفی خودش از بچه های گروه خواست تا خودشون رو برای اعضای دیگه معرفی کنن به هر کدوم از ما یه مسئولیت داد یکی شد فرهنگی گروه ، یکی آموزش .... من هم شدم پشتیبانی ... از همون ابتدا کارم شروع شد، مسئول اردو صدازد : پشتیبانی گروه ها  بیان برای تحویل صبحانه ... شیر و کیک رو گرفتم و بین بچه ها تقسیم کردم ...مسئول گروه کمی راجع به چرایی این اردو برای ما حرف زد تازه داشت یه چیزایی دستم میومد ... ازمون خواست تا برای گروه که حالا دیگه بچه ها میگفتن حلقه  اسمی انتخاب کنیم هرکی یه پیشنهادی داد تا اینکه اسم حلقه رو گذاشتیم حلقه شهید آوینی ...
نیم نگاهی به انتهای اتوبوس انداختم گویا شور و شوق تو اون حلقه بیشتر از ما بود البته معلوم بود چرا ؟ چون اغلب بچه هایی که یه کم شلوغترن می رن آخر اتوبوس می شینن بعضی وقتا دلم می خواست برم و عضو اون حلقه بشم ولی نمی تونستم آخه الان جزء حلقه شهید آوینی بودم حتی مسئولیت داشتم  ... سرحلقه که همون مسئول حلقه بود داشت با مسئول فرهنگی حلقه حرف می زد خیلی دوست داشتم ببینیم چه حرفی بین اونا داره ردو بدل میشه ...تا اینکه مسئول فرهنگی بلند شد و گفت : بچه های حلقه شهید آوینی بلوتوث های خودتون رو روشن کنید ، کنجکاو شده بودم که چی می خواد برای ما بفرسته !!!!! فایل رو فرستاد و از ما خواست به دقت گوش کنیم چون قرار بود بعداز شنیدن با اعضای حلقه در مورد اون بحث کنیم . صدای آشنایی بود ، ( تو قطعه ای از خاک کربلایی چراکه یاران عاشورایی سید الشهدا را به قافله او رساندی ... بعضی ها مارا سرزنش می کنند که چرا دم از کربلا می زنی و ازعاشورا ......) بله صدا صدای شهید مرتضی آوینی بود بعد از شنیدن فایل ، بحث بین حلقه شروع شد دیگه دلم نمی خواست به حلقه انتهای اتوبوس که الان شده بود حلقه شهید ابراهیم هادی ، برم بحث خیلی داغ شده بود بچه ها ازجنگ می گفتند و استقامت و ایثار شهدا و وظیفه ما بسیجیا در قبال خون این سربازای مخلص روح الله ...... مسئول فرهنگی حلقه در زمان ها و مکان های مختلف بلوتوث هایی رو برای ما می فرستاد به قول خودش بعضی هاش تربیتی بود بعضی معرفتی و اگه مباحث سیاسی هم مطرح می کرد می شد بصیرتی .
دو سه ساعتی از اردو گذشته بود سرحلقه ازم خواست تا تعدادی کتاب رو بین اعضا توزیع کنم . اسم کتاب سفرسرخ بود عکس شهید علم الهدی روی کتاب بود معلوم بود راجع به این شهید بزرگواره ، کتاب رو که دیدم یاد سوال یکی از بچه های دانشگاه افتادم راجع به حسین علم الهدی ازم پرسیده بود ولی چیز خاصی راجع بهش نمی دونستم از اینکه اسم بسیجی بودن رو با خودم یدک می کشیدم و لی راجع به یک دانشجوی بسیجی شهید اطلاعاتی نداشتم خیلی شرمنده شدم ... دوست داشتم کتاب رو یک ساعته بخونم و لی امکان پذیر نبود اونم تو فضای اردو ... مسئول فرهنگی کتاب رو به قسمت های مختلفی تقسیم کرد و هر قسمت رو به یکی از بچه ها داد . از ماخواست تا هرکسی بخش مربوط به خودش رو مطالعه کنه و برای دیگر اعضا توضیح بده. خوشحال شدم ، با این کار کتاب ظرف چند ساعت تموم می شد و من کلی مطلب راجع به این شهید بزرگوار یاد می گرفتم .
 
 به مشهد اردهال رسیدیم . اولین مقصد ما حرم شریف امام زاده علی بن محمد باقر(ع) بود قبلا اومده بودم و لی این بار متفاوت بود... از اون احساس تنهایی شروع اردوکم شده بود ، حالا دیگه با بچه های حلقه بیشتر آشنا شده بودم ...پس از زیارت ، دور هم جمع شدیم ، روحانی حرم که گویا تولیت اونجا بود اومد و برای ما راجع به فضایل این امام زاده بزرگوار و سرگذشت ایشان صحبت کرد . می گفت مقام معظم رهبری سه چهار باری برای زیارت به اینجا اومدن ...
نهار رو تو اتوبوس خوردیم و به طرف قم براه افتادیم. اول جمکران بعد هم حرم حضرت معصومه (س) و از اونجا به محل اسکان ... سرحلقه بهمون گفت : بچه ها امشب شام پرچم داریم . همچین غذایی تا الان به گوشم نخورده بود .  با خودم گفتم حتما باید غذای خوشمزه ای باشه رفتم غذای بچه ها رو بگیرم مخلفات رو بهم دادن (گوجه-خیار-پنیر) با خودم گفتم غذایی که این مخلفاتشه باید خیلی عالی باشه به مسئول توزیع گفتم آقا اون اصل کاری رو بده .. یه نگاهی بهم کرد و گفت : همینه دیگه ببر تاتموم نشده !!!! یه نگاهی به ظرف انداختم سبزو سفید و قرمز بله پرچم بود اونم چه پرچمی!!!!! حالت بچه ها سر سفره دیدن داشت ، هم تعجب کرده بودن هم می خندیدن و هم می خوردن... 
تو راه برگشت خیلی با خودم فکر کردم تازه داشتم حکمت اومدن به این اردو رو می فهمیدم ظرف مدت دو روز ، با کلی ازبچه های دانشگاه های مختلف رفیق شده بودم، کلی مطلب جدید رو که همیشه دوست داشتم بدونم یاد گرفتم ... 
 تصمیم گرفتم به محض رسیدن به دانشگاه ، یه حلقه تشکیل بدم ، البته ! نه، همون حلقه رو که تازه بدست اورده بودم از دست ندم ، راستش تا حالا تو اردو ها ، دوستای زیادی پیدا می کردم  و تقریبا هربار  با کل اتوبوس دوست می شدم اما رفاقتمون  پایدار نبود. این دفعه مصمم شدم فقط با این حلقه کار رو ادامه بدم و خودم و گروهمون رو در بم تم رشد بدیم. گفتم بم تم این اصطلاح بچه ها شده بود که مخفف« بصیرت افزایی، کسب معارف دین ، توجه به تربیت و اخلاق  و ارتقاء مهارت های فردی و اجتماعی». 
 سرگروه –که حالا میفهمم چقدر تو انسجام گروه میتونه مؤثر باشه – بچه ها رو جمع کرد وقرار بعدی با هم بودن رو گذاشت درحالی که می گفت : بچه ها  روزای جنگ حلقه بچه بسیجی ها  تو  سنگر بود و امروز تو دانشگاه ... 
باید شروع کرد ...


مخلص کلام: پیشنهاد ما به شما برای یک حرکت صالحینی در دانشگاه و استفاده از فضای اردو به این ترتیب می باشد:
· انتخاب سرگروه مناسب (با اخلاق و معرفت دینی، توانا و با روابط عمومی خوب و بصیر)
· آماده سازی محتوای مناسب و متناسب با فضای اردو ، در قالب های بلوتوث، نشریه های کم حجم ، کتابخانه سیار ، پرسش و پاسخهای کوتاه و جذاب در حوزه های سیاسی و ...
· انتخاب همسفران (اعضای گروه) با ویژگی های مشترک از جمله سال ورود،رشته و ..
· غنیمت شمردن اوقات فراغت در طی مسیر و مدیریت زمان از جمله : فصل بندی کتب برای مطالعه و مباحثه 
· استفاده از روشهای ارتقای دوستی از قبیل توزیع غذا بشکل گروهی و... 
· توجه به تعیین زمان و مکان مشخص برای برگزاری جلسات حلقه پس از اردو 
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